
 

  مقدمه

كه خود سابقه اي طولاني در تاريخ دانشهاي بشري دارد، تاكنون  »انسان شناسي«در قلمرو گسترده علم 

 »اكبر«است و به معني  »عالم اصغر«دانشمندان بزرگ كوشيده اند تا از انسان، اين موجود برتر كه به ظاهر

ررسيهاي مستمر بشناسد و او را را ضمن مطالعات و ب »موجود نا شناخته«اينتعريفهايي بدست دهند و 

داد، نرسيده و  »جامع و مانع«اما هيچ يك به تعريفي كه بتوان بدان صفت. آنچنان كه هست معرفي كنند

چون هر كدام از زاويه اي به وي نگريسته اند و در واقع گوشه هايي از دنياي پهناور درون و ابعاد 

كرده اند، پس تعريفهاي متفاوتي را از او ارائه يف توص –از ديدگاه خود  –پيچيده ي شخصيت آدمي را 

  ).11- 2، ص 1375، رزمجو. (طني انسان مصور ساخته اندكرده و تصاوير مختلفي از سيماي با

مويد  »من فكر مي كنم پس هستم«فيلسوف فرانسوي كه ) م1596- 1650( »كارتد«مثلا جمله معروف 

ياد آور نظر مولانا جلال الدين عارف مسلمان است اصالت بعد فكري انسان در سازندگي شخصيت او و 

  :كه

 اي برادر تو همان انديشه اي

  مابقي خود استخوان و ريشه اي 

و يا  »نماد«متفكر و انسان شناس معاصر آمريكايي، آدمي را حيوان به كار برنده ي  »كنت برك «و يا

معرفي كرده اند و يا  »وان ابزار سازحي«انسان را ) م1760 - 1790( »بنيامين فرانكلين«متفكراني نظير 

به نظر اين  »من احساس مي كنم پس هستم «كه ) م1869 – 1951( »آندره ژيد«عبارت معروف 

بنابراين، مشاهده مي شود كه ميان . متفكران اين مشخصه ها نمود هاي اصلي منش آدمي هستند

وجود دارد، هر دسته و جماعتي بسته  دانشمندان در تعريف انسان و مفهوم انسانيت اختلاف نظر فراوان



 

به جهان بيني و رشته ي علمي و تخصصي و طرز ديد خويش، برداشتي ويژه و تعريف و تحليلي 

  ).12- 3به نقل از، همان، ص .(مخصوص به خود از انسان دارند

ين كائنات مي شود اين اعتقاد است كه ب ني عالم اكبر و عالم اصغر مستفادپنداشتي كه از اين دو عالم يع

عالم كبير عبارت است از كائنات به طور اعم، كه . و فرد آدمي به لحاظ تن و روان همتايي وجود دارد

عالم صغير نيز عبارت است از فرد آدمي كه . اجزاي آن را اعضاي جسم و روح آدمي تلقي مي كنند

گي پنداشت لمشابه جممي كنند به اين ترتيب اين پنداشت هم  اعضايش را شبيه اجزاي كائنات تلقي

سببيت خلاق، پنداشت هايي از قبيل  –هايي است كه خصوصيات بشري را در طبيعت فرافكني مي كنند 

گي نمونه هاي لو از قرار معلوم جمفرجام شناسي طبيعي، پيشرفت اخلاقي در قالب قانون طبيعي، 

ي صالح حسيني، ص ، ترجمه 1385بوئز، . (مربوط به مغالطه ي انتساب رقت احساس به اشياء

1816.(  

ي كه صنعتگر صنعت خود را پديد مي سببيت خلاق، اين پنداشت است كه علل طبيعي، به همان صورت

مراد از فرجام . باران پديد مي آورد ،به عنوان نمونه، علت باران: آورد، اثرات خود را پديد مي آورد  

ولي از غاياتي كه خبر . ي استمي آيد غايتاتي كه در طبيعت پديد شناسي طبيعي اين است كه در تغيير

ي ديدن ساخته شده است يا گياه دي در جايي هم كه مي گوئيم چشم برا. داريم جز غايات بشري نيست

ت اكسيژن فراهم آورد، براي اعيان غير بشري خصلتهايي قائل اوانكسيد كربن تنفس مي كند تا براي حيا

م كه مي گوئيم سير تاريخ طبيعي رو به منتها درجه خيريت وقتي ه. مي شويم كه بالخاصه انساني است

  )همان(.دارد، انديشه ي مربوط به پيشرفت اخلاقي را به صورت قانون طبيعي بيان مي كنيم

مي بينم كه داريم خصلتهاي بشري را بيشتر و بيشتر به طبيعت  ،در صورت بسط دادن چنين پنداشتهايي

وميان باستان سعد و نحس آتيه ي آدمي را در خسوف و كسوف و يا مثلا يونانيان و ر. تفويض مي كنيم



 

پس پشت اين ماجرا اين انگار مبهم قرار داشته است كه مكان آدمي در . در پيدايش شهاب مي ديده اند

كيهان به خاطر وي به وجود آمده است پس بنابراين هر امر . طبيعت با مكان هر حيوان ديگر تفاوت دارد

مانده است،  ثراتي از آن در خرافات عامه بر جايا. حامل پيام خاصي براي اوست غير معمول لابد

 .سياه از مسير آدمخرافات مربوط به روزها يا عددهاي سعد و نحس، تندر در سمت چپ، گذر گربه ي 

و جهان را مكانيسمي تلقي كرده اند كه ، جز تا آنجا كه نوع بشر آن را تعديل مي كند، يكسره مستقل از 

  ).همان(بني بشر است 

عنصر ناتمام بودن عبارت است . عالم صغير بودن انسان، يگانگي كيهان و انسان را تقريبا كامل مي سازد

و براي همين  عالم كبير به اين دليل نقص ندارد كه اسوه ي كمال است. از كمال عالم كبير و نقص انسان

است ولي چيزي كه نظم ناميده مي شود  »نظم«آن ناميده اند كه معناي اوليه  cosmos  است كه آن را 

و حال آنكه در افراد آدمي نظم و ترتيبهايي . متكي خواهد بود بر اينكه دنبال كدام نوع نظم مي گرديم

با هنگهايي مانند خوابيدن و بيدار شدن و ضر : عين نظم و ترتيب موجود در افلاك يافت مي شود

  ).همان.(گرسنگي و شهوت و خستگي

تاب ضر با هنگهاي بشري به كيهان جز يك صورت از صور يگانه ساختن عالم كبير و عالم صغير فرا

  .نيست

حال با توجه به آنچه كه اشاره شد و با توجه به اهميت موضوع عالم اكبر و عالم اصغر و مقايسه ي 

كامل همان عالم اصغر انسان و جهان و عالم اصغر ناميدن انسان و انسان كبير ناميدن جهان و اينكه انسان 

مي باشد، در اين رساله به بررسي تاريخي عالم اكبر و عالم اصغر از ديدگاه ابن عربي و ملاصدرا پرداخته 

  .شده است

  



 

  :اهميت موضوع

اهميت موضوع از آنجا مشخص مي شود كه اين انديشه يعني مقايسه انسان و جهان و عالم اصغر ناميدن 

 ،هان، از همان دورانهاي باستاني و در افسانه ها و اسطوره هاي ايران و جهانانسان و عالم اكبر ناميدن ج

ريشه دارد و از همان دوران انسان و جهان با ... چين، مردم اسكانديناوي، هند و يونان و  مردم از جمله

فوق  مقايسه شده اند و اين داستانها كه در زمان خود داستان آفرينش نام مي گرفتند از اهميت يكديگر

  .العاده اي بر خورد دار بوده اند و فلسفه ي آفرينش در زمان خود تلقي مي شده اند

طرح اين موضوع تنها به زمانهاي باستاني و به افسانه ها و اسطوره ها محدود نمي شود، بلكه همانطور 

راي استدلال بوده اند و دا مطرح نجا كه اين موضوع به عنوان بحثهاي فلسفي زمان خودآكه گفته شد از 

 ههاي كافي براي توجيه مردم بوده اند اين موضوع وارد فلسفه يونان نيز مي شود و از جمله كساني كه ب

كه  د دموكريتوس مي باشدرمي پردازد و اصطلاح عالم اكبر و عالم اصغر را به كار مي ب عاين موضو

مدر، آناكسيمنس، فيثاغوريان، هر چند كه قبل از او نيز كساني چون اناكسي. واضع اين اصطلاح است

ولي هيچ گاه اصطلاح عالم اكبر و . هسيود، امپدكلس، و حتي بقراط حكيم نيز به اين موضوع پرداخته اند

  .عالم اصغر را به كار نبرده اند

سطو نيز مطرح مي شود و اين موضوع تا آنجا اهميت دارد كه در فلسفه ي ، فيلسوفاني چون افلاطون، ار

كه در مباحث آينده توضيح (تأثيراتي كه فلسفه ي اسلامي از فلسفه ي يونان پذيرفته است ه با توجه ب

  .رد پاي اين انديشه را در آثار فيلسوفان اسلامي، چون فارابي و كندي نيز مي توان يافت) داده خواهد شد

داده اند و حتي اخوان الصفا از جمله كساني هستند كه در فلسفه ي اسلامي به اين بحث اهميت فراواني 

  . به رشته تحرير در آورده اند »در آنكه عالم حيواني بزرگ است«رساله اي در اين زمينه تحت عنوان



 

اخوان الصفا به مقايسه ي انسان و جهان پرداخته و هر چيزي را كه در جهان وجود دارد مشابه آن را در 

مل الحكمه، به كوشش محمد تقي مج. (صه و چكيده جهان ناميده اندانسان يافته اند و انسان را خلا

  ).253 -6، ص 1387ايرج افشار،  –دانش پژوه 

و اين انديشه در بين عارفان و فيلسوفان اسلامي از اهميت فراواني برخورد دار بوده است و انديشمنداني 

ث و چون سنايي، مولوي، عبدالكريم جيلي، عزيزالدين نسفي، ابن عربي و ملاصدرا در اين مورد به بح

  .بررسي هاي فراوان پرداخته اند

ق مي باشد كه به صورت مفصل به اين موضوع .ـهاز جمله عرفاي سده ي ششم و هفتم ابن عربي 

. به رشته تحرير در آورده است »اصغر رفت عالم اكبر و عالممع«پرداخته است و رساله اي تحت عنوان 

ر عالمي كه در انسان يافت مي شود در جهان نيز كه در آن انسان و جهان با همديگر مقايسه مي شود و ه

  .وجود دارد و انسان مختصر شريفي از جهان مي باشد

ملاصدرا فيلسوف و عارف ديگري است كه وجوه اشتراك فراواني ميان انسان كبير و عالم صغير در 

متعدد داشته  كتابهاي خود آورده است و اين موضوع براي او به قدري از اهميت برخوردار بوده و وجوه

  ).53، ص 1386اكبري، (.كه وعده نگارش كتاب مستقلي را در اين زمينه داده است

به بررسي عالم اكبر و عالم اصغر و يافتن  گردآورنده تحقيق، از طرف ديگر با توجه به علاقه اي كه

به نظر مي آمد  .، و با توجه به اندك مطالعاتي كه در اين زمينه داشتماين موضوع داشته پيشينه تاريخي

اما اثر مستقلي كه به صورت مفصل . كه، در اين زمينه هر چند كه مقالات و رساله هايي يافت مي شود

. به اين موضوع پرداخته باشد بسيار نادر مي باشد و يا حتي مي توان گفت كه چنين اثري وجود ندارد

موضوع مهم پرداخته و نظر درصدد بر آمد تا به تحقيق و بررسي درباره ي اين  گردآورنده پس

انديشمندان بزرگي چون ابن عربي و ملاصدرا را در اين مورد توضيح و تفسير داده و به مقايسه نظر اين 



 

چرا كه در اين مورد كم كاريهاي بسياري . دو انديشمند در باب عالم اكبر و عالم اصغر پرداخته شود

  .زمينه مي طلبدصورت گرفته و جاي تحقيق و تفحص بسياري را در اين 

علاوه بر اهميت موضوع و كم كاريهايي كه در اين زمينه صورت گرفته است، هدف اصلي از تحقيق اما 

در اين باب يافتن پاسخ براي سوالات متعددي است كه در اين زمينه براي گرد آورنده ي تحقيق پيش 

  :سوالاتي از قبيل اينكه. آمده است

  :فرضيه ها و سوالات

ن به چه زماني مطرح شده است و پيشينه ي آ عالم اصغر به چه معناست؟ اين موضوع از چه عالم اكبر و

زماني بر مي گردد؟ آيا مفهوم فلسفي عالم اكبر و عالم اصغر يك مفهوم كهن الگويي است؟ آيا مفهوم 

فلسفه ي عالم اكبر و عالم اصغر ريشه در اساطير باستان دارد؟ آيا مفهوم عالم اكبر و عالم اصغر در 

مقوله در انديشه ي فيلسوفان يونان باستان است؟ انسان كامل به چه معناست؟ آيا  هميناسلامي دنباله 

انسان كه همان عالم دارد؟   مفهوم انسان كامل در عرفان اسلامي ريشه در مقوله عالم اكبر و عالم اصغر

اين انسان چگونه مي تواند به كمال اصغر مي باشد از نظر ابن عربي و ملا صدرا چه ويژگي هايي دارد؟ 

) عالم اصغر(و انسان ) عالم اكبر(برسد ؟ و ويژگيهاي انسان كامل چيست؟ هدف خداوند از خلقت جهان

چيست؟ آيا مي توان بين آراء ابن عربي و ملا صدرا در باب عالم اكبر و عالم اصغر دست به تطبيق و 

بن عربي چيست؟ وجوه تفاوت نظريه ملا صدرا با ابن مقايسه زد؟ وجوه تشابه نظريه ملا صدرا  با ا

  عربي  چيست؟ آيا ملا صدرا از ابن عربي در اين باب تأثير پذيرفته است يا نه ؟

  

  



 

  :يافته هاي تحقيق

هر يك از پرسشهاي مطرح شده دست است كه تا حد امكان به پاسخهاي  در اين تحقيق تلاش شده

اما اميد است كه تا حد . در اين تحقيق عاري از اشتباه نمي باشد مدهآهر چند كه پاسخهاي بدست . يابيم

  .توان حق مطلب را ادا كرده باشد

مراد از عالم اكبر جهان وجود با نظام كلي و جملگي خود مي باشد كه به آن انسان كبير هم گفته مي 

له ي جهان كوچكي باشد كه خود به منزي م) به معناي حيوان ناطق(شود و مراد از عالم اصغر انسان 

به عبارت ديگر انسان و جهان يك چيز هستند با تفاوت در . است كه جهان بزرگ در آن منطوي است

اجمال و تفصيل، انسان صورت مجمل و كوچك جهان است و جهان صورت مفصل و بزرگ جهان و 

سان نيز يافت هر آنچه كه در انسان هست در جهان نيز وجود دارد و هر آنچه كه در جهان هست در ان

  . و انسان و جهان دو صورت از يك عالم هستند، صورتي از نوع اجمال و تفصيل. مي شود

. طبق حكايات منابع تاريخي براي اولين بار ريشه ي اين بحث را مي توان به فيثاغوريان رساند

مي آيد و د كه يافتن ريشه چنين بحث هايي بسيار دشوار به نظر تهر چ) . 219، ص 1387خراساني، (

و افسانه اي نيز مقايسه بين انسان و جهان وجود داشته است اما عموما  اي اسطوره دوران هايدر 

پذيرفته اند كه دموكريتوس، نخستين يوناني شناخته شده اي است، كه انسان را جهان كوچك ناميده 

  .)181، ص 9، ج1377ري، فگاتري، ترجمه مهدي قوام ص.(است، يعني نظام جهاني كوچك

  :عالم اكبر و عالم اصغر در اسطوره ها

در افسانه ها و اسطوره هاي ايران و جهان مي توان نمونه هاي بسياري را يافت كه در آنها بين انسان و 

جهان مقايسه صورت گرفته است هر چند كه در هيچ يك از اينها اصطلاح عالم اكبر و عالم اصغر به كار 



 

ه مربوط به ملل ايران، اسكانديناوي، چين، ژاپن و هند و غيره است و در اين اساطير ك. برده نشده است

  . اساطير آفرينش اين ملل را تشكيل مي دهد مقايسه هاي فراواني بين انسان و جهان صورت مي گيرد

همين انديشه را در ميان ملل اسكانديناوي مي توان يافت، در افسانه هاي اين ملل يمير، غول اوليه را، سه 

برادر به نامهاي اوذين، ويلي و وي مي كشند و با اجزاء تن او جهان تازه را مي سازند؛ از گوشت خداي 

. ايجاد مي شود.... او زمين، از خون او درياها و از استخوانهاي او سنگها و از مو هاي او جنگلها و 

زار پا داشت؛ خدايان در پورشا غول اوليه بود كه هزار سر و ه: هنديان نيز با اين اسطوره آشنايي دارند

مراسم قرباني او را ذبح كردند و از اين قرباني همه حيوانات به وجود آمدند؛ اسبان و گاوان، بزها و 

همن از دهان او و شاهزاده ساخته شده و برگوسفندان، و از تن پورشا، آسمان و زمين و خورشيد و ماه 

مشابه همين انديشه را در افسانه ها و . ش درست شداز بازوانش، و دهقان از رانهايش و سودرا از پاهاي

كه در آنها انسان و جهان با همديگر مقايسه  نيز مي توان يافت... ط به ايران، چين و ژاپن واساطير مربو

كريستن سن، ترجمه ژاله آموزگار و .(شده اند و يا اينكه جهان از انسان و تجزيه او به وجود آمده است

  ).46- 45،ص1377احمد تفضلي، 

    :كهن الگو

، و »رويا هاي بزرگ«و به توليد . نا هشيار جمعي مسئول بسياري از قصه ها، و عقايد مذهبي افراد است

روياهايي كه معني آنها از تجربيات شخصي خواب بيننده فراترند و براي افراد هر زمان و مكان پر از 

كهن الگوهايي كه محتويات . ه وجود مي آوردمعني هستند، مي پردازد و به اين ترتيب كهن الگوها را ب

  يونگ كهن الگوها را تصورات باستاني مي داند كه از ناهشيار جمعي حاصل. هستند »ناهشيار جمعي«

مجموعه تصورات مرتبطي با حال و هواي هيجاني هستند، به عقده ها مي شوند و آنها از اين نظر كه 



 

فيست وجي فيست، .(لگو ها محتويات نا هشيار جمعي هستنداما بر خلاف عقده ها، كهن اشباهت دارند 

  ).124-5، ص1386رجمه يحيي سيد محمدي، ت

ي زيادي را مي شمارد كه اكثر اين ويژگيها را در مقوله عالم اكبر و عالم االگو، ويژگيهكهن  يونگ براي 

مفصل توضيح داده  كه همه اين ويژگيها در فصل مربوط به كهن الگو، به صورت. اصغر مي توان يافت

و وجود اين ويژگيهاي كهن الگو، در مقوله عالم اكبر و عالم اصغر نشان دهنده اين مي باشد . خواهد شد

  .كه مي توان مقوله عالم اكبر و عالم اصغر را نيز نوعي كهن الگو دانست

  :عالم اكبر و عالم اصغر در فلسفه اسلامي

ا مي توان دنباله همين انديشه در انديشه ي يونان باستان عالم اكبر و عالم اصغر در فلسفه اسلامي ر

ت چرا كه همان طور كه مي دانيد فلسفه اسلامي تحت تأثير فلسفه يونان بوده است و بسياري از نسدا

ا توجه به اينكه وام گرفته است و با توجه به اهميت اين مساله و ب مسائل و انديشه ها را از فلسفه يونان 

تدا توسط فيلسوفان يونان بوده است مي توان نتيجه گرفت كه عالم اكبر و عالم اصغر اب طرح اين مساله

  .در فلسفه ي اسلامي دنباله همين مقوله در فلسفه يونان است

بررسي در مورد  تحقيق ويكي ديگر از مباحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است، 

. مي باشد و راه رسيدن به كمال از نظر ملا صدرا و ابن عربي   ويژگيهاي انسان و ويژگيهاي انسان كامل

و دليل طرح اين مباحث اين مي باشد كه  وقتي به بررسي عالم اكبر و عالم اصغر از نظر ابن عربي و ملا 

آن هم نه هر انساني بلكه انساني عالم اصغر و . عالم اصغر همان انسان مي باشد ،صدرا  پرداخته مي شود

پس براي شناختن انسان كامل ابتدا بايد ويژگيهاي انسان را از . هان است كه انسان كامل باشدخلاصه ج



 

ن بتوانيم ويژگيهاي انسان آتا پس از  ،نظر اين دو انديشمند بدانيم و سپس راههاي رسيدن به كمال را

  .كامل را پيدا كنيم

  :ن عربي در مورد عالم اكبر و عالم اصغر مي گويدبا

آن را عالم كبير طلاح اين قوم اين عالم كه بيرون ايشان است از افلاك و كواكب و عناصر و طبايع و مولدات، ن در اصبدا

به اين معني كه هر چه در وجود . جامع مي خوانندو انسان كبير مي خوانند و انسان را عالم اصغر و انسان اصغر و عالم 

ابن عربي، مصحح نجيب مايل ( .در انسان دارد هست آن را صورت تفصيلي در عالم است و صورت اجمالي

  )11- 2، ص 1385وي، هر

ابن عربي عالم وجود را به چهار عالم تقسيم مي كند و معتقد است كه اين عوالم چهار گانه كه عبارتند 

يكي در عالم اكبر كه  از عالم اعلي، عالم استحاله، عالم تعمير و عالم نسبت در دو موطن وجود دارند، 

و به اين ترتيب ابن ). 12همان، ص . ( از انسان است و ديگري عالم اصغر كه خود انسان استخارج 

عربي بين انسان و جهان مطابقت كامل قائل مي شود و جهان و انسان را يك چيز مي داند كه يكي 

  .مجمل است و ديگري مفصل

قد است كه جهان به خاطر ملا صدرا نيز همچون ابن عربي هدف خلقت را انسان كامل مي داند و معت

 ،البته براي رسيدن به كمال. جهان خلق شده است تا انسان به كمال برسد. انسان كامل خلق شده است

شريعت، انجام اعمال چهار گانه ظاهري، سير  به عمالي را از قبيل تهذيب نفس، ملتزم بودناانسان بايد 

ه ادني انساني به مرتبه با لا صعود كند و به درجه و مراتب كمال و رياضت را انجام دهد تا بتواند از مرتب

ه آن پرداخته شده ي كه در اين رساله به تحقيق درباراز جمله مسائل ديگر .مقام كمال انساني نائل آيد

كه . استاست، تطبيق و مقايسه بين نظريه ي ملا صدرا و ابن عربي، در باب عالم اكبر و عالم اصغر 



 

ه به وجوه مشابهت و وجوه تفاوت فراواني بين نظريه ملا صدرا و ابن عربي  علاوه بر تطبيق و مقايس

  . دست يافته است

مي توان گفت كه نظريه ملا صدرا در باب عالم اكبر و عالم اصغر هم داراي مشابهت هاي زيادي با 

مه اينها ملا با ه ن عربي در باب عالم اكبر و عالم اصغر است و هم داراي تفاوتهاي زيادي، امابنظريه ا

به شدت تحت تأثير ابن عربي مي باشد هر چند كه نظريه او با نظريه شيخ تفاوتهايي  صدرا در اين مقوله 

البته لازم به ذكر است كه شباهت ها و تفاوتهاي نظريه ملا صدرا با ابن عربي و همچنين نحوه . نيز دارد

  .ه به صورت كامل تو ضيح داده خواهد شدتأثير پذيري ملا صدرا از ابن عربي در فصل آخر اين رسال

   

   

      

  

  

  

  

  



 

  بخش اول  

  عالم اكبر و عالم اصغر در طول تاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 :پيشينه تاريخي عالم اكبر و عالم اصغر

رواج داشته است و حتي مي جهان با انسان از زمانهاي بسيار قديم،  مقايسه انسان با جهان و يا بر عكس

به زمانهاي افسانه اي و اسطوره اي تاريخ نسبت داد و اما اين مقايسه بين دانشمندان  اين موضوع را توان

  .پيش از سقراط نيز رايج بوده است

وس و فيلولائ طبق حكايات منابع تاريخي براي اولين بار ريشه اين بحث را مي توان به فيثاغوريان رساند

بيرون آمدن از رحم، هوا يا تنفس را از بيرون به موجود جاندار به محض «:از اتباع فيثاغوريان مي گفت 

خراساني، (به نقل از.»درون مي كشد و بدينسان براي او ميان عالم اكبر و عالم اصغر همانندي وجود دارد

  ). 219، ص 1387

 از جمله فيلسوفان پيش از سقراطي كه جهان را با انسان مقايسه كرده اند، مي توان به آناكسيمنس، هسيود

فردريك كاپلستون در  .اشاره كرد... يوگنس آيولونيايي ود فيثاغوريان، هراكليتوس، امپدكلس، يا ، )ودهزي(

در واقع آنا كسيمنس بين انسان و طبيعت به طور كلي : كتاب تاريخ فلسفه خود، در اين باره مي گويد 

ه نفََس ما، كه هوا درست همانطور ك«مقايسه و تشبيه مي كند و سخني از آناكسيمنس نقل مي كند كه

كاپلستون، ترجمه جلال (»است، ما را نگه مي دارد، همين طور هم نفس و هوا بر تمام جهان احاطه دارد 

همين انديشه يعني مقايسه انسان با جهان را در افكار بقراط حكيم )36، ص 1، ج 1385الدين مجتبوي، 

كه به بقراط  »درباره ي تغذيه«همانند كتاب  »درباره ي عدد هفت«نيز مي توانيم بيابيم مثلا در كتاب 

غير را به صكل كيهان مي پردازد و شباهت عالم  با حكيم نسبت داده مي شوند، به مقايسه فرد انساني،

كيفيت ذاتي حيوانات و گياهان روي «: الم كبير ذكر مي كند و در اين كتاب اين چنين بيان مي شود كه ع



 

پس تركيب اجزاي حيوان و . چون اين دو كل با هم انطباق دارند. استزمين همانند كيفيت ذاتي كيهان 

زمين سخت و بي حركت است و اجزاي آن كه سخت [...] گياه نيز، بايد مانند تركيب اجزاي كيهان باشد،

آنچه زمين را احاطه كرده است با گوشت [... ] باشند، مي وسنگين و همانند هسته اند مشابه استخوانها

ها همانند خوني است كه در رگها هت دارد و قابل تجزيه و انحلال است، آب رود خانه انساني شبا

. ي زمين با بدن انساني به هم پيوسته اندفراخاين هر دو انديشه در مقايسه ي . و مانند اينها  »جاري است

پونز پلو. يرددر اين مقايسه هفت جزء بدن به طور دلبخواه انتخاب و در برابر هفت جزء زمين قرار مي گ

، سرو چهره ي زمين تلقي گرديده است و ايونيا به حجاب حاجز تشبيه »مسكن مردان عميق انديش«

گمپرتس، ترجمه محمد حسن لطفي، . ( شده است و مصر و درياي مصر به شكم و بقيه به همين قياس

سوفان لس از فيجهان كوچك را براي نخستين بار نزد دموكريتو«اما ما اصطلاح )13- 4، ص1، ج 1375

پيش از سقراط مي يابيم، گفته مي شود كه وي انسان را جهان كوچك ناميده است اما اگر انتساب اين 

ناميده  »جهان كوچك«اصطلاح به اين فيلسوف درست نباشد،ارسطو نخستين فيلسوفي است كه انسان را 

 »جهان كوچك«ان همچون و انس »نسان بزرگا«است در رسائل اخوان الصفا در باره ي جهان همچون 

دايره :(به احتمال قوي ابن عربي اين مفاهيم را از اخوان الصفا گرفته است . بحث مفصلي يافت مي شود

  ).274، ص 4، ج 1370المعارف بزرگ اسلام، 

خود در مورد پيشينه ي تاريخي »تاريخ فلسفه يونان«در كتاب  »گاتري«يا ما در جاي ديگر مي خوانيم كه 

عموما پذيرفته اند كه دموكريتوس، نخستين يوناني شناخته شده اي :و عالم اصغر مي گويد عالم اكبر

، يعني، نظام جهاني كوچك؛ كلمه )Mikros Kosmos(است، كه انسان را جهان كوچك ناميده است 

كوسموس قطعا تا زمان وي معناي جهان را كسب كرده بود، با وجود اين هنوز بر عنصر نظام و نظم ، كه 

اين اصطلاحي است كه، همراه با برابر ). مايز مي سازد، تاكيد داشته استآن را از آشوب پيش كيهاني مت



 

رومي، مخصوصا حلقات مربوط  –، در بعضي حلقات يوناني مĤبي و يوناني mundus minorلاتينش 

چندان ادامه يافت آن كاربرد . عمومي شده بود يبه دين عرفاني نو فيثاغوريان يا حلقاتي از گونه ي گنوس

در دوره ي فلسفه ي مدرسي جهان كوچك خواندن انسان امري «كه فرانسيس بيكن توانست بنويسد كه

رديابي آن تا اتم گرايي سده ي پنجم قطعا جالب است، كه به غير از آن تنها نمونه كاربرد   .»عمومي بود

از اين رو، هر چند . كل جانوران استپيش از يوناني مĤبي، اطلاق آن از سوي ارسطو بر ي  آن در دوره

انسان و جهان از  .در باب لوازمات اين تعبير بسيار نوشته اند، خود آن تا اندازه اي گمانه اي مي ماند

به هر حال . ته شده اند، يعني از اتم ها و خلاء، و از قوانين يكسان پيروي مي كنندعناصر يكساني ساخ

ي پيوند  وكريتوس اين اصطلاح را وضع كرده باشد، ايدهمحتي اگر د اين فقط به ما ياد آوري مي كند كه

نفس از جهان، پيوند به درون كشيدن . دروني بين جهان كوچك و جهان بزرگ بسيار قديمي تر است

عنصر زرين، تاكيد بر  4طبيعت آلي با غير آلي، ارتباط سعادت آدمي با گشاده دستي در اسطوره هاي 

بعضي يا  –جهان، آرايش كل جهان بر پايه اصول روانشناختي شوق و بيزاري  يكساني عناصر در ما و

، در آناكسيمنس، در فيثاغوريان، در امپدكلس، و يا در )هزيود(همه ي اين ايده ها را مي توان در هسيود

شايد در زنده ماندن اين ايده ها در دموكريتوس، بيش از همه چيز در . ديوگنس آيولونيايي سراغ گرفت

از جهان موجودات زنده، نشان داده مي به سوي همانند، با آوردن مثالهايي  انون كلي گرايش همانندق

  ).181- 3، ص9، ج 1377قوام صفري،  گاتري، ترجمه مهدي. (شود

ارانه توس به كار برد اما منبع ادبي انگهر چند اصطلاح عالم اكبر و عالم اصغر را نخستين بار دموكري

در اين . ر را معمولا به يكي از محاورات افلاطون، با عنوان فيلبوس، مي رسانندغيصمربوط به عالم 

اين عناصر . رساله، ارسطو مي گويد كه همانطور كه در جهان چهار عنصر وجود دارد، در ما هم هست

اند ولي در كيهان خالص و قوي اند و منبعي هستند كه ما عناصر خود را از آنها  جدر ما ضعيف و ممزو



 

بنابراين مي گوييم كه هيدروژن و اكسيژن و كربن و چه و چه، كه جسم ما را تشكيل مي . ذ مي كنيماخ

ولي تعداد عنصر هاي مورد نظر افلاطون بيش از . دهند با همان عنصر ها در دنياي غير انساني همتايند

نفس و گرماي خاك و آب و هوا و آتش و به صورت استخوان و خون و ديگر مايعات و ت: چهار نيست 

  ). 1817، ص 1385بوئز، ترجمه ي صالح حسيني، .(تن در ما وجود دارند

توسط دموكريتوس ) م.ق(اتميان قرن پنجمهمانطور كه ديديم، اصطلاح عالم اكبر و عالم اصغر از زمان 

از وضع گرديد و بعد از آن در، افلاطون و ارسطو ادامه مي يابد و دنباله هاي اين بحث را در بسياري 

  .كندي و غيره مي يابيمرفان بعد از آن از جمله فلوطين، فيلسوفان و عا

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  غر در اساطير جهانصعالم اكبر و عالم ا

هنگامي كه سخن از آفرينش جهان مي شود به داستانها و اسطوره هايي بر مي خوريم كه همگي در    

، اين جهان كي و توسط چه كسي و چگونه صدد اين هستند كه به سوالاتي از اين قبيل پاسخ بدهند كه

آفريده شده است؟ اساطير آفرينش در ميان هر ملتي به شكلي وجود دارد و بخشهايي از كتب مقدس و 

هر كدام از اين اساطير، داستانهايي هستند كه . باور ها و عقايد آن ملت ها را به خود اختصاص داده است

رفته اند و با توجه به زمان و مكان پاسخگوي پرسش ها حيطهاي فرهنگي و محيطي خاصي شكل گمدر 

مسلما اين اساطير كه اكنون پشتوانه علمي و عقلي ندارند، در زمانهاي . و نيازهاي مردم آن نواحي هستند

كه در جهان اطراف خود به تامل . خود فلسفه اي پويا براي ارضاي حس كنجكاوي مردمان خود بوده اند

امروز، ما به آنها نام اسطوره و افسانه و يا داستان مي گذاريم اما در زمان خود به  و هر چند ندمي پرداخت

  .نام فلسفه تعليم و تعلم مي شدند

هنگامي كه به پيرامون خود مي نگريم چيزهايي را مشاهده مي كنيم كه قابل تشبيه و انطباق با اعضاي 

نهاي شبيه كرد و رود خانه ها را به شرياسان تبدن انسان هستند مثلا مي توان گياهان را به موي بدن ان

حال با اين بينش زياد عجيب نخواهد بود  .خون، خورشيد و ماه را به دو چشم وسنگها را به استخوانها

با جهان را،  اگر بدانيم كه گذشتگان با چنين مشاهداتي دست به پردازش داستانهايي بزنند كه در آنها

  .مقايسه كنند كه جهان از تجزيه شدن آن موجود به وجود آمده استيك موجود غول پيكر بدن اعضاي 

چرا و به چه دليل در اساطير جهان با چنين عناصر مشترك رو به رو مي شويم؟ در پاسخ به اين سوال 

عده اي معتقدند كه، علت وجود اين عناصر مشترك در اساطير آفرينش اين است كه اولا پرسش انسان 



 

ايش جهان يكي بوده است و آن اينكه جهان را چه كسي و چگونه به وجود آورده هميشه در برابر پيد

ه در دسترس بشر در همه جاي زمين بوده است تقريبا يكسان كثانيا از طرفي ابزار ها و امكاناتي . است؟

  )64-5، ص1383رضائي، . (ه استبود

يم كه در زنه از اساطير جهان مي پرداحال با توجه به توضيحاتي كه داده شد ما در اينجا به ذكر چند نمو

به وجود آمده اند و ) عالم اصغر(از تجزيه و تحليل غول نخستين، يا انسان) عالم اكبر(آن، جهان 

  .چگونگي آفرينش جهان را با توجه به زمان و مكان خود توضيح داده اند

، اساطير آفرينش هندي، از جمله اساطيري كه مي توان در اينجا بدان پرداخت اساطير آفرينش بابلي

است كه ما در اينجا به صورت مجمل به آنها مي . . . اساطير چين، اساطير آفرينش اسكانديناوي و غيره 

  .پردازيم
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مشهورترين اسطوره ي آفرينش در باره آفرينش جهان از پيكر يك خداي نخستين، اسطوره ي آفرينش 

به همديگر شاخ و شونه ) خداوند(يامت و مردوك تنه است كه بعد از اينكه و آن بدين گو. بابلي است

يامت تورش را به تيامت شروع به جنگ با مردوك مي كند و مردوك براي در بند كشيدن تمي كشند 

يامت دهان خود را باز مي كند تا او را ببلعد و در همين هنگام تدر اين هنگام  ... سوي او پرتاب مي كند

يامت نمي تواند باد شرور را به تيامت مي راند و ت، باد شرور را به درون دهان )Imhullu(و ايم هول

يامت مي ميرد، مردوك جمجمه تر شكم او مي پيچد و بدنش را مي تركاند و دبيرون پرتاب كند و باد 

يكر بزرگ پس مردوك به فكر فرو رفت كه از پ. اش را باز مي كند و سرخرگهايش را پاره پاره مي كند 



 

او چه چيز مي تواند بسازد پس پيكر او را به دو قسم تقسيم كرد، با نيمي آسمان و با نيمي زمين را 

يامت ابرهاي سبكبار باد و باران را آفريد تدهان  از آب ساخت و با اين كار جهان را سامان داد، پس از آن

  ).66- 8همان، ص. (راه انداختدجله را به و از زهر او ماه را آفريد و با چشمان او فرات و 
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يكي از اساطير هند كه مي توان در اينجا بيان كرد و چگونگي آفرينش جهان را توضيح مي دهد داستان 

ي است و آنچه هست و ئدر حقيقت تمام اين جهان مر)purusha(پروشا  آفرينش است كه مي گويد

 ...هارم اوست و سه چهارم او جاوداني است و در آسمانهمه موجودات يك چ. . . آنچه خواهد بود 

وقتي خدايان اعمال قرباني را با پروشا بر پا داشتند، بهار روغن آن و تابستان هيزمش و پاييز خود نذر 

ش از آفرينش تولد يافته بود به صورت قرباني در روي علفزار مقدس ذبح كردند بيآنها پروشا را كه . بود

از آن قرباني كه در آن نذر : بودند قرباني كردند »يريش«ها كه نبودند و آ»سادهيه«را كه  و با او خداياني

وط دوغ و كره به دست آمد و از آن، مخلوقات هوايي و حيوانات اهلي و وحشي خلجهاني تقديم شد، م

. ن هستي يافت اسبان از آن به وجود آمدن كه داراي دو رشته دندان اند و گله هاي گاو از آ. را بيافريدند

را «دهان او براهمن بود و دو دستش . . . وقتي پروشا را ذبح كردند آن را به چند قطعه تقسيم كردند . . 

از نان او . از پاهايش به وجود آمدند و از نفس او باد وزيدن گرفت »شودر«و »شيهوي«و ران هايش »جنيه

نب و اطراف عالم پيدا شد و بدين سان جهان فلك و از سر او عرش و از پاي او زمين و از گوش او جوا

  . ) 68همان، ص .(هستي تكوين يافت
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يكي ديگر از اساطير آفرينش جهان كه در آن از تجزيه غول نخستين يا انسان نخستين جهان به وجود مي 

يكي آفرينش را از اساطير آفرينش چين بر دو دسته مي باشند كه . وره ي آفرينش چين مي باشدطآيد اس

مي ) phonku يا pango(پان گوو ديگري جهان را خلق شده از اعضاي ) Hun‐Tun(مرگ هون دون 

  .وره پان گو مي پردازيمطكه در اينجا ما به اس. دانند

او پس . در اين اسطوره پان گو در واقع حد واسط بين آسمان و زمين بود كه آسمان را بر دوش داشت 

داشتن آسمان خسته مي شود و به پايين نگاه مي كند؛ و مي بيند كه زمين از آسمان  از مدتي از بردوش

كاملا دور شده است پس مي خوابد و در خواب مي ميرد و از جسد او عالم تشكيل مي شود به اين 

 ترتيب كه از سر او كوههاي شرق و از پاهاي او كوههاي غرب به وجود مي آيد، و از شكمش كوههاي

و از موهاي سر و ابروهاي پانگو گياهان و . از بازوانش كوههاي شمال و جنوب تشكيل مي شودمياني و 

و از پوستش خاك زمين و از رگهايش دريا ها و رودها به وجود مي آيد، و از . ستارگان پديد مي آيند

جنگل و دندانها و استخوانهايش تخته سنگها و جواهرات به وجود مي آيد و از موهاي بدنش، درختان 

همان، . (گياهان و از انگلهايي كه در بدنش وجود داشتند جانوران و ماهي ها به وجود مي آيدو گل ها

  ).71ص 
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مي باشد، آغاز جهان و . ... ديناوي هم كه شامل كشور هاي نروژ، دانمارك، فنلاند، ندر اساطير اسكا

دواج مقدس و قرباني كردن همراه است و اسطوره ي آفرينش به اين آفرينش آن با دو امر رايج يعني از

است كه بسيار سرد  »نيفل هايم «ترتيب شروع مي شود كه در آغاز دو سر زمين وجود داشت كه يكي 

 يعني خالي بزرگ»گينو نگا كاپ«كه بسيار گرم است و در وسط اين دو منطقه »موسپل«است و ديگري 

گرما و سرما، يخ ها شروع به آب شدن كردند و قطرات آب بر اثر گرما  داشت در محل برخورد قرار


